
آگاهی، عشق و آرامش جمله هاي برگزیده، از کتاب هاي برگزیده

برسد، مي رود و او را بیدار مي كند. خواهر بیدار و عصباني مي شود و بد و بیراه 
مي گوید. بدیهي ست برادر از این رفتارِ خواهرش آزرده مي شود و پیشِ خود 
فکر مي كند: »من كه كارِ بدي نکرده ام. من تنها مي خواستم به او محبت 
كرده باشم و او به موقع به مدرسه برسد. چرا او با من این گونه رفتار كرد؟« در 
همین موقع، به یاد سرفه هاي شدیدِ دیشبِ خواهرش مي افتد و براي بدخُلقي 

و عصبانیتِ خواهرش دلیلي موجه مي یابد:
»شاید علتِ رفتارِ بدِ خواهر، بیماريِ او باشد.« 

او دیگر از خواهرِ خود عصباني نیست. او خواهرش را فهمیده است و 
به همین دلیل، عصبانیتِ خواهرِ خود را نیز بخشي از بیماريِ او محسوب 
مي كند. بدیهي ست واكنشِ او نسبت به بیماريِ خواهر، ازجمله عصبانیتِ او، 
عصبانیتِ متقابل نیست، بلکه عشق است. اگر ما آدم ها را بفهمیم، به آنان 

عشق مي ورزیم. 
همزباني  از  »همدلي  است.  آنان  با  همدلي  مستلزمِ  آدم ها،  فهمیدنِ 
خوش تر است.« باید همدلي را تمرین كنیم و آن را خوب یاد بگیریم. با 
رفتاري  آدمِ عاشق،  به عشق.  با فهمیدن،  و  به فهم مي رسیم  ما  همدلي، 
عاشقانه نیز دارد. وقتي به آدم ها عشق مي ورزیم،  به گونه اي خاص نیز با آنان 
رفتار مي كنیم. عشقِ ما، رنجِ دیگران را مي شوید و آنان را از غم آزاد مي كند.
ما مي توانیم بیدار شویم، بفهمیم، عاشقي پیشه كنیم و بدین سان، زندگي 

را تجربه نماییم.

علی برزگر

شفاف تر  را  بيرون مان  و  درون  کنونيِ  وضعيتِ  اين که  براي 
ببينيم، بايد آرامش خود را حفظ کنيم. 

و  درون  تا  مي کند  ما کمک  به  و  مي سازد  آگاه  را  ما  مراقبه، 
بيرون مان را به بهترين شکل سامان بدهيم.

امواج و شبِ  هنگامي كه دریا طوفاني ست و كشتيْ دستخوشِ گرداب ها و 
از سرنشینان كشتي،  تاریک است، آرامشِ تسلطِ به خویشِ حتي یک نفر 
شانسِ نجاتِ همه يِ مسافران را بي اندازه بالا مي برد. سیماي روشن و آرامِ 
چنین فردي، اطمینانِ همه يِ سرنشینان كشتي را به خود جلب مي كند و همه 
را از درون وامي دارد كه به گفته هایش عمل كنند. چنین انساني، واجدِ كاریزما 

و افسونِ روحي ست. آرامشِ او از كشتيِ طوفان زده، مطمئن تر است.

دنیاي ما، چیزي شبیه به همین كشتي ست. در مقایسه با كهکشانِ بزرگِ راهِ 
شیري، كره يِ زمین به قایقي كوچک مي ماند كه در دریایي شیري و پُرگِرداب 
روان است. ما مي ترسیم زیرا موقعیتِ زمینِ ما در این كهکشانِ بزرگ، بهتر از 

موقعیتِ قایقي نیست كه دستخوشِ طوفان شده باشد. 
در آشفته بازارِ روحيِ دنیاي كنوني، به انسان هایي نیاز داریم كه از موهبتِ 
آرامش و لبخند برخوردار باشند؛ كساني كه بتوانند با طمأنینه گام بردارند و 
براي نجاتِ بشریت، آستیني بالا بزنند. هركدامِ شما، بالقوه، همان انسانِ آرام 
و خندانید. هركدامِ شما، ناجيِ بشریت هستید. جهان به كمکِ شما نیاز دارد.

فهم و عشق، از هم جدا نیستند؛ آن ها یگانه اند. براي نمونه: پسرِ شما یک 
روز صبح از خواب بیدار مي شود و نگران از این كه خواهرش دیر به مدرسه 
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سعادت مرد، مربوط است به آن چه هست، نه  آن چه دارد. »شوپنهاور«


